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گزارش فرداآچارکشى

شرق: هجوم «ســفید بالک» ها به تهران، مردم منطقه 
۲۲ و همســایگان دریاچه چیتگر را بر آن داشته که در 
نامه ای به شــهرداری تهران و شورای شهر نسبت به 
ســاخت غیرمحیط  زیســتی این دریاچه اعتراض کنند 
چراکه به گفته آنها، بســتر این دریاچه، مکانی شــده 
است برای تخم ریزی و تولیدمثل گسترده سفید بالک ها. 
بیش از دوســالی است که تابســتان و اکنون پاییز 
تهــران با هجــوم ســفید بالک ها مواجه می شــود و 
همین موضوع، بســیاری را متوجــه این موضوع کرده 
که احتمالا نباید ســاخت دریاچه مصنوعی چیتگر در 
گسترده شــدن این آفــت چندان بی تأثیر باشــد. مردم 
منطقــه ۲۲ نامه خــود را در تلگرام دست به دســت 
می کنند به این امید که مســئولان شهرداری و شورای 
شهر آن را بخوانند اما واقعیت این است که چند سؤال 
مهم در این زمینه هنوز وجود دارد که بی پاســخ ماندن 

آنها، پایه های این نامه را لرزان می کند. 
در حاشــیه دریاچه چیتگر، صبح روز هفدهم مهر 
(که این گزارش تهیه شده است) به خاطر کاهش دما 
و افزایش رطوبت هوا می توان به راحتی حشــراتی را 

دید کــه در توده های بزرگ در حال پرواز هســتند. اما 
آیا تمام این حشــرات همان ســفیدبالک ها هســتند؟ 
دکتر حسین رجایی، حشره شناس، به «شرق» می گوید 
که حشــره ای که اخیرا مردم تهــران را کلافه کرده، نه 
«مگس ســفید» و نه «ســفیدبال» بلکه «سفید بالک» 
اســت که از راســته «همویترها» محســوب شــده و 
تهــران، به خصــوص  می توانــد روی محیط زیســت 
فضاهای ســبز، پارک ها، درختان و درختچه ها اثرگذار 
باشــد: «البته من باید به عزیزان تهرانی که نگران این 
حشره ها هســتند بگویم که هدف اصلی سفید بالک ها 
نه انســان که گیاه است. این حشــره یک میلی متری، 
ویروس گیاهی منتقل می کند که برای انسان خطرناک 
نیســت اما می تواند جان گیاهان را بگیرد. دقت کنیم 
که وقتی یک آفت زیاد شــود، احتمال نشستن آن روی 
گیاهــان دیگر هم هســت و اگــر روزی روی درختان 
برگ پهن شــهری بنشیند، می تواند آنها را از بین ببرد». 
با این حســاب آن بخش از نگرانــی مردم درباره ورود 
ســفیدبالک ها به دهانشــان و تخم گــذاری در فضای 

درونی بدن انسان منشأ علمی ندارد. 

در اعتراضــی کــه دست به دســت می شــود، به 
نقــش دریاچــه چیتگر در گســترش این آفــت تأکید 
شــده؛ موضوعی که پیش از این هم ســابقه داشــت. 
گشــت و گذاری ســاده در مراکــز خریــد، خانه هــا و 
آپارتمان های همســایه با دریاچه چیتگر یک چیز مهم 
را اثبات می کند: در همه این مکان ها، حشره کش های 
برقــی، مگس کش هــای دســتی و حشــره کش های 
شــیمیایی به وفور وجــود دارند. با این حســاب بعید 
نیست که این دریاچه بر افزایش میزان سفیدبالک های 
تهران اثر گذاشــته باشد؛ آن طور که دکتر رجایی گفته: 
«آب راکد بهترین بســتر تکثیر حشرات است و عجیب 
نیست که پس از افتتاح دریاچه چیتگر، شاهد افزایش 
پشــه در شــمال شــهر بوده ایم. اما به نظرم آنچه که 
باعث هجــوم ســفید بالک ها شــده، افزایش مصرف 
سموم کشاورزی در حاشیه تهران است». مردم منطقه 
۲۲ امیدوارند که شهرداری تلاش خود را برای مقابله 
با این حشــرات، محدود به چسب زدن درختان نکند و 
جدی تر با یکی از آفت های گســترده تهران وارد مبارزه 

اساسی شود. 

حالا دیگر نوبت کمپین علیه «سفیدبالک ها» رسید 

پیشنهاد فردا

به مناســبت روز بزرگداشت حافظ، همایش دوروزه 
حافظ در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ مهر 
ســاعت ۱۵ با حضــور حافظ پژوهــان و صاحب نظران 
در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار می شــود. روز اول 
همایــش به تحلیل و بررســی شــعر حافــظ از منظر 
نظریه های ادبی و روز دوم به حافظ و هامر پورگشــتال 
اختصاص دارد. در روز سه شــنبه اســتادان: دکتر رضا 
داوری  اردکانی (تأملی فلســفی در شعر حافظ)، استاد 

بهاءالدین خرمشــاهی (نظریه پاشــانی شــعر حافظ)، 
دکتر مریم حســینی (نقد اسطوره ای شعر حافظ)، دکتر 
امیرعلی نجومیان (نقد پساســاخت گرایی غزل شــهره 
شهر)، دکتر بهادر باقری (نگاهی به کاربست نظریه های 
ادبی در شرح اشعار حافظ) و کوروش کمالی سروستانی 
(کارنامه حافظ پژوهی در یک ســال گذشــته) ســخن 
می گویند. در روز چهارشــنبه بحث همایش به بررسی 
آثار یوزف فان  هامر پورگشــتال درباره ادبیات فارسی و 

حافظ اختصــاص دارد و حافظ در دنیــای آلمانی زبان 
تحلیل می شود. در این روز اســتادان: دکتر نادر حقانی 
(هامــر از حافظ تا وصــاف)، دکتر ســعید فیروزآبادی 
(هامــر، ادبیات فارســی و حافظ)، دکتــر محمدهادی 
ورهرام (هامر در وین و استانبول) و دکتر پروانه سهرابی 
(مکاتبات هامر) سخن می گویند تا علاقه مندان به شعر 
حافظ در ایران و دیگر کشــورها بیشــتر با خدمات هامر 

پورگشتال به ادب فارسی آشنا شوند. 

چرا چنار هاي تهران قطع مي شوند؟ 
پوریا عالمی: به این خبر تکراری توجه فرمایید:  �

«شــهرداری تهران بار دیگر تعــدادی از درختان 
کهن سال خیابان ولیعصر را شبانه قطع کرد».

بــه نظر ما این چیــز عجیبی نیســت. دایی ما 
هــم تمام عمرش را گذاشــت کــه مهاجرت کند 
به هونولولو، پایتخــت هاوایی، که معضل پارچه 
دارند و در لباس پوشــیدن بســیار تفریط می کنند. 
بعــد اولین کاری که کرد ایــن بود که کف خانه را 
فرش کند و پنجره ها را شــش لا پــرده کند و توی 
دستشــویی هم دوتا شــلنگ وصل کند. خودش 
و خانــواده اش هم با کت و شــلوار و پالتو و کلاه 
کاموایی و دستکش و ماســک هوا می رفتند توی 
خیابان، آن هم تــوی آن گرما و توی آن وضعیت 
آلوده پوششــی. خلاصه ما زنگ زدیم گفتیم دایی 
اگر قرار بود هونولولــو را بکنی عین خانه ات توی 
تهــران، دیگر چه کاری بود بروی هونولولو؟ آیا تو 
راضی هســتی یک هونولولویی بیاید محله شما و 
عیــن هاوایی رفتار کند؟ دایی مــا گفت پوریاجان 
همه اینها درد غربت اســت.  حالا با مثالی که ما 
زدیم، طبیعی است که چنارهای کهن سال تهران 
را شهرداری شبانه قطع کند. چرا؟ چون شهرهای 
دیگر چنار کهن سال ندارند و اگر مثلا یک مشهدی 
بیایــد تهــران احســاس غربت می کنــد. راهش 
چیســت؟ چنارهای تهران را شــبانه قطع کنیم و 
میدان هــا و چهارراه هایی کــه در خاطره جمعی 
وارد شــده اند، شکلشــان را عــوض کنیــم. مثل 
چهارراه ولیعصر، مثل پیچ شــمیران، مثل میدان 

رسالت، مثل پل جوادیه، مثل سر پل تجریش. 
تمرین در خانه

۱- چرا اصفهان سال هاســت شــکلش عوض 
نمی شود و شــما می توانی بعد از ۲۰ سال عکس 

بچگی ات را بازسازی کنی؟ 
الف- چون شــهردار اصفهان اصولا اصفهانی 
است. ب- چون شهردار اصفهان اصولا مشهدی 
نیســت. پ- چون شــهردار تهران اصولا تهرانی 
نیست. ت- چون شــهردار مشهد اصولا اصفهان 

نمی رود. 
۲- آیا ما با شهرداری تهران دشمنی داریم؟ 

نــه. فقط می گوییم اجازه بدهــد یک چیزی از 
دوره ما بماند که پس فــردا به بچه مان بخواهیم 
نشان بدهیم و بگوییم بابایی این همان جایی است 
کــه من اولین بار مادرت را دیــدم و این هم همان 
درخــت چناری اســت که بــرای اولین بار کنارش 
خواســتگاری کردم و اولین عکس یــادگاری را با 

مادرت گرفتیم. پایان.
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کارتون خواب

از این ستون به اون ستون

رحم کنید! 

 دو هفته اســت که چشممان به جمال ترجمه  �
«مــوزه معصومیت»، یکی از شــاهکارهای ادبیات 
معاصر توســط خانم مریــم طباطبایی ها روشــن 
شــده؛ موزه معصومیــت، رمان عاشــقانه اورهان 
پاموک، برنده نوبل ادبیات. نســخه انگلیسی کتاب 
را تــازه تمــام کرده بــودم و هنــوز در حال وهوای 
آن بــودم. بارهاوبارها به خــودم گفته بودم حیف 
کــه نمی شــود آن را ترجمــه کرد. خب، داســتان 
عاشــقانه بــود و بعضی از توصیف هــای آن اصلا 
قابــل ترجمــه نبود. وقتــی ترجمه کتــاب را روی 
پیشــخوان کتاب فروشــی دیدم، مبهوت ماندم. آن 
را خریدم و به خانه بردم. فوری نســخه انگلیســی 
را کنار آن گذاشــتم و اولین قســمت را آوردم. کار 
هیجان انگیــزی بود، یــا می فهمیــدم چگونه باید 
ترجمه کرد یا با نوعی شــعبده روبه رو می شــدم. 
نســخه انگلیســی کتاب ۷۳۰ صفحه بود و نسخه 
ترجمه ۵۰۰ صفحه. به نظرم نمی آمد قسمت های 
حذفــي این قدر زیاد باشــد، ولی فکر کردم شــاید 
چــون قطع کتاب کمــی بزرگ تر اســت، این اتفاق 
افتاده. می دانســتم معمولا ترجمه فارســی کمی 
بیشــتر از متن انگلیسی می شــود، این بار برعکس 
بود، امــا نباید پیــش داوری می کردم. بــا خواندن 
اولین پاراگــراف فهمیدم چطور کتاب اجازه نشــر 
پیدا کرده. تمامی توصیف های به نظرم سانســوری 
بــدون توجه به نقــش اساســی آن در طرح رمان 
حذف شــده بود. خب، فکر کــردم چرا باید کار یک 
نویسنده بزرگ را انتخاب کرد، بعد دست و پایش را 
زد و رمانی معیوب و ناقص را تحویل مخاطب داد. 
این ســؤال مهمی اســت که قطعا اولین بار نیست 
بــرای مخاطبی مطرح می شــود و حتما آخرین بار 
هم نخواهد بود. بعــد چند صفحه ای از رمان را با 
متن انگلیسی مقایسه کردم و حیران ماندم. چطور 
مترجمی به خودش اجازه می دهد رمان را خلاصه 
کنــد؟ از هرچهار جمله، دوجملــه را حذف کند و 
حال وهوای رمانتیک، نوســتالژیک و لطیف آن را به 
چنین حال وهــوای معمولی و پیش پاافتاده ای بدل 
کند. به چند مورد اشاره می کنم. کتاب با این جمله 
کلیدی شروع می شود «شادترین لحظه زندگیم بود، 
هرچند نمی دانســتم». و در ترجمه آمده «شادترین 
لحظه زندگیم بود، می دانستم». در بخش دوم اسم 
مدرســه و محل تحصیل ســیبل و نورچین - یعنی 
پاریس - توسط مترجم حذف شده. بعد یک سال از 
سن افسون کم شــده و بعد همین طور جمله هایی 
است که کوتاه شده و اســم هایی که حذف شده...  
تا بشــود ۲۰۰ صفحــه ای که کم اســت. نمی دانم 
شــاید متن ترکی کوتاه تر بوده - که بعید است- یا 
شاید ناشر از مترجم خواسته بنابه مصلحت متن را 
کوتاه کند - ممکن است- یا خود مترجم صلاح کار 
خود را این گونه دانســته. به هرحال متن، متن کامل 
نیست و نه تنها توصیف های مورددار، بلکه بی مورد 
هم حذف شــده اند. متأسفانه اصول ترجمه، تعهد 
مترجم، حقــوق مؤلف و بقیه مســائل هنوز برای 

بسیاری قصه شنگول و منگول است. 

میراث فردا

در یکــی از آن روزهایــی کــه او را به همــراه 
همسرش اســتاد «ســمندریان» ملاقات می کردم، 
درباره «حســین» و «فریدون یزدی» از او پرســیدم. 
پرســیدم «وارد منــزل شــما هــم شــده بودند؟» 
به یک باره و به شــدت تعجب کــرد نه تنها ازاین رو 
کــه من با این دقت از ایــن قضیه اطلاع دارم بلکه 
شــاید بیشتر از این جهت که سال ها به عنوان دختر 
«رضا روســتا» نامیده نشــده بود! شاید این جنبه از 
وجودش که ســال های طولانی به اشکال مختلف 
بر زندگی و شــخصیتش سایه ای ســنگین انداخته 
بود زیر درخشش هنرمند صاحب نام و موقر تئاتر و 
سینما و متانت همسر استاد فرزانه تئاتر از نظر دور 
مانده بود. شــاید سال ها بود که دیگر لازم نمی دید 
خــوب یا بد این نام بزرگ تاریخــی را در برابر خود 
و عموم به قضاوت بنشــیند. «حســین» و «فریدون 
یزدی»، پسران دکتر «مرتضی یزدی»، از بنیان گذاران 
حزب توده و وزیر بهــداری توده ای دولت قوام، در 
زمان اقامت پدر در زندان به همراه مادر آلمانی به 
آلمان می روند تا تحت حمایت حزب توده در تبعید 
قرار بگیرند، اما به تدریج برای جاسوســی از حزب 
توده به اســتخدام ساواک هم درمی آیند. درنهایت 
دستبرد ناشیانه ای به گاوصندوق دکتر «رادمنش»، 
دبیرکل حزب، می زنند که باعث دستگیری و زندان 
درازمدت ایشان توسط سازمان امنیت آلمان شرقی 
می شــود. با فروریختــن دیوار برلین ایــن دو برادر 
هم از زندان آزاد می شــوند. ایــن دو گویا علاوه بر 
منزل دکتر «رادمنش»، به منزل دکتر «رضا روستا»، 
دبیرکل شــورای متحده کارگری وابســته به حزب 
توده که مهم ترین فرد حزب پس از دبیرکل است، 

هم دســتبرد می زننــد. در آن زمان تصادفا 
مدت کوتاهی اســت که «همــا» دختر 

خردســال «رضا روســتا» هم به همراه 
مــادر به دنبال مشــقات زیــاد به پدر 
ملحق شــده و در منزل سازمانی پدر 

در برلین شرقی حضور دارند. همه 
مطالب بــالا در کتاب خاطرات 

چند ســال  که  یزدی  برادران 
پیش در تهران منتشر شد، 
شده  نوشــته  تفصیل  به 
است و این درست همان 

من  کــه  اســت  زمانی 
«هما روستا» را ملاقات 

می کنم. 
«اونــا دزد بودن، هم 

دزد بودن هم جاســوس! 
برای خودشون  را  پول ها 
یک  تازه  برمی داشــتند. 
و  من  می خواست  روز 

مادرم را به ســفارت 
برلیــن  در  ایــران 

بــده».  تحویــل 
ادامه  هــم  این 

داستان جاسوسی ای که در کتاب مهیج من نوشته 
نشــده بــود و یک اســتاد درام از داســتان زندگی 
خودش آن را کامل می کــرد! آن زمان هنوز دیوار 
برلین وجود نداشــت و رفت وآمد بیــن دو آلمان 
آن قدر دشوار نبود. داستان مهاجرت های طولانی 
و پرمشــقت و تحصیل و کســب تجارب هنری در 
شــرق و غرب دنیای متخاصــم، زندگی متلاطم و 
پرتلاشی که «هما روستا» به شکل اجتناب ناپذیری 
از ســر گذراند، داستان پرمرارت نسلی از مردم این 
ســرزمین اســت که آنچه در توان جانشــان و در 
افق فهمشــان می گنجید در طبق اخلاص نهادند 
و هیچ گاه از پای ننشســتند. اگرچه قضاوت درباره 
«همــا» با آن همه زیبایــی و هنرمندی و آن تلاش 
مداوم در پیکار زندگی بســیار آســان است و او را 
اســطوره تحصیل در آوارگی، فریبایی در صحنه و 
قهرمان مبارزه با بیماری و مراقبت از بیمار می کند 
اما شــاید خود او بارها و در دوران های مختلف در 
برابر سؤال «رضا روستا»! قرار گرفت. چه آن موقع 
کــه بت بزرگ روشــنفکران بود، چــه آن زمان که 
به دنبــال مبارزات داخل کشــور چهره اي بزرگ در 
تبعید شــد، چه آن زمان که برخی او را بخشی از 
کمیته مرکزی خائن و تجدیدنظرطلب می دانستند، 
چه آن زمــان که بعد از انقــلاب به عنوان یکی از 
احزاب پیروز انقلاب به کشــور بازگشــتند و او هم 
با وجــود مرگ طبیعــی قبل از انقــلاب به عنوان 
بخشــی از آن مجموعه پیروز تحسین می شد، چه 
آن زمــان کــه مجموعه آنها به طور رســمی و به 
جرم خیانت متلاشی شــد. قضاوت درباره «رضا» 
و دوســتانش با آن تاریخ طولانی و متلاطم آسان 
نیســت، اما تردیــد نباید کرد کــه اولا بخش های 
مهمی از این مبــارزات و احتمالا تلاش های خود 
«رضا روســتا» تلاش هایی صادقانــه برای دنیایی 
بهتر اگرچه با فهم و شیوه ای خاص بوده اند و ثانیا 
این تلاش ها تأثیــر انکارناپذیری بر بخش هایی از 
تأثیراتی  تحصیل کردگان ما گذاشــته است؛ 
کــه قطع نظر از محتوای تبلیغات ایشــان 
در هــر زمانی، حاکی از نوعی خوش بینی، 
عقل گرایی، نظم و سازماندهی بوده است. 
گویی «هما روســتا» در آخرین بازی خود، 
«بــاغ آلبالو»، که بازی ای دشــوار و در 
شرایط خاص جســمانی ای بود 
که تنهــا من در آن ســالن از 
چگونگی آن اطلاع داشتم، 
دارد آخریــن تــوان خود 
را همچــون رانوســکی، 
نمایش نامه  شخصیت  
صــرف  چخــوف، 
آلبالویی  بــاغ  حفــظ 
از  پــس  که  می کنــد 
آن همــه مرارت هــا و 
ن هــا  د ر ل خو ن د خو
و  خط هــا  آن همــه 
خطاها حــالا، نه حریق 
و نه ســیلاب که ابتذال، 
ســوداگری  و  روزمرگــی 
دارد ریشه های کهن آن را 

از داخل می پوساند.
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